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ــه  ــرد. ب ــا ک ــمش جابه‌ج ــش را روی چش ــزرگ عینک باباب
ــزی  ــذ چی ــن کاغ ــرد. پایی ــگاه ک ــتش ن ــوی دس ــذ ت کاغ

ــت. نوش
صدای زنگ در آمد. علی رفت و در را باز کرد.

ــی  ــد. عل ــل ش ــزرگ داخ ــه‌ی ب ــک کیس ــا ی ــی ب ــای عل باب
گفــت: »ســام بابــا. کمــک نمی‌خواهــی؟« بابــا گفــت: »‌ســام 
ــابی کار  ــه حس ــا ک ــم!؟ بی ــته باش ــرا نخواس ــان‌ چ ــی ج عل

ــم«. داری
علــی در را بســت. چشــمش بــه گنجشــک‌های روی 
درخــت حیــاط افتــاد. ایســتاد و آن‌هــا را تماشــا کــرد‌. بعــد 
ــپزهای  ــل آش ــه مث ــد ک ــا را دی ــت. باب ــپزخانه رف ــه آش ب
تــوی تلویزیــون پیشــبند بســته و کارد بــه دســت مشــغول 
تکّــه تکّــه کــردن گوشــت اســت. خندیــد و گفــت: »چقــدر 
ــن  ــد و م ــوت کرده‌ای ــل را دع ــام فامی ــد تم ــت! نکن گوش

ــدارم؟!« ــر ن خب
در همیــن لحظــه بابابــزرگ بــا کاغــذ تــوی دســتش آمــد 
ــت«.  ــذری اس ــت ن ــن گوش ــان، ای ــی ج ــه عل ــت: »ن و گف
مامان‌بــزرگ کــه مشــغول دم کــردن چــای بــود، خندیــد و 
گفــت: »علــی هــم امســال در ثــواب نــذری شــریک اســت«.

مامــان علــی تکّه‌هــای گوشــت را بســته‌بندی می‌کــرد 
و تــوی ســبدهایی می‌چیــد. وقتــی بســته‌بندی تمــام 
ــوی ماشــین گذاشــت و گفــت:  ــد ســبد را ت ــا چن شــد، باب
ــی گفــت: »پــس  ــن«. عل ــا م ــن بســته‌ها ب »پخش‌کــردن ای
مــن چــی؟« مامان‌بــزرگ جــواب داد: »ناراحــت نبــاش علــی 
جــان، پخــش نــذری تــوی کوچه‌مــان بــا تــو اســت«. علــی  
بــا خوش‌حالــی رفــت و دوچرخــه‌اش را آورد. با‌عجلــه 
بســته‌های گوشــت را در ســبد دوچرخــه‌اش گذاشــت و بــه 

ــاد. راه افت
بــه راه افتــاد و بــا شــادی توی کوچــه رکاب زد تا بســته‌های 
ــک‌های  ــد. گنجش ــش کن ــایه‌ها پخ ــن همس ــذری را بی ن
کوچــه هــم بــالای ســرش پــرواز کنــان و بــا جیک‌جیــک او 

را همراهــی ‌کردنــد: »جیــک و جیــک و جیــک...«.
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